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  قوقي مهرالمثل در قانونحبررسي فقهي و مباني 
  )15/02/1397ريخ تصويب ، تا 15/01/1397تاريخ دريافت (

  محمدعلي ضيايي
  كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق

  دكتر اكرم عبداالله پور
  استاديار رشته فقه و مباني حقوق دانشگاه پيام نور

  
  چكيده

در نظام . امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه مساله حفظ و رعايت حقوق زنان ميباشد
در اهليت تمتع و استيفا با مرد يكسان است و هيچ  حقوقي ايران و طبق مقررات موجود زن

تمام طرق و  وسايلي كه مرد ميتواند منابع مالي دسترسي . گونه تفاوتي بين آنها وجود ندارد
پيدا كند، قانوناً براي زن وجود دارد و هيچ ممنوعيت و محدوديتي از اين حيث براي زن وجود 

از طريق ارث بين زن و مرد تفاوتي وجود  در خصوص تملك غير ارادي يعني تملك. ندارد
دارد و آن اين كه اصولاً زن از سهم الارثي نصف سهم الارث مرد برخوردار است ولي در 
نظام مالي خانواده براي زن طرق ديگري براي تملك مال مانند فقه و مهريه وجود دارد كه 

  .ان كند و تعادل را برقرار نمايدميتوان آن كمبود را جبر

  
  
  
  
  

  مهرالمثل، مهريه، فقه و حقوق، مهرالمتعه، سنت: گان كليديواژ
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  كليات: بخش اول
يكي از سنن بسيار كهن در روابط خانوادگي بشري اين است كه مرد هنگام ازدواج براي زن 

قائل مي شده است چيزي از مال خود به زن يا پدر زن خويش مي پرداخته است، و به › مهر‹
ريشه اين سنت . هده دار مخارج زن و فرزندان خويش بوده استعلاوه در تمام مدت ازدواج ع

چيست؟ چرا و چگونه به وجود آمده است؟ مهر ديگر چه صيغه اي است؟ نفقه دادن به زن 
براي چه؟ آيا اگر بنا باشد هر يك از زن و مرد به حقوق طبيعي و انساني خويش نائل گردند و 

ما باشد و با زن مانند يك انسان رفتار شود مهر و نفقه روابط عادلانه و انساني ميان آنها حكم فر
مورد پيدا ميكند؟ يا اينكه مهر و نفقه يادگار عهد هايي است كه زن مملوك مرد بوده است، 
مقتضاي عدالت و تساوي حقوق انسان ها، خصوصاً در قرن بيستم اين است كه مهر و نفقه 

ن خود مسئوليت مالي زندگي خويش را به ملغي گردد، ازدواج ها بدون مهر صورت گيرد و ز
سخن خود را از مهر .عهده بگيرد و در تكفل مخارج فرزندان نيز با مرد متساوياً شركت كند

ببينيم مهر چگونه پيدا شده و چه فلسفه اي داشته و جامعه شناسان پيدايش مهر . آغاز مي كنيم
  را چگونه توجيه كرده اند؟

  تاريخچه مهر: بند اول
ند در ادوار ما قبل تاريخ كه بشر به حال توحش مي زيسته و زندگي شكل قبيله اي مي گوي

جوانان قبيله كه . داشته، به علل نا معلومي، ازدواج با همخون جايز شمرده نمي شده است
خواستار ازدواج بوده اند ناچار بوده اند از قبيله ديگر براي خود همسر و معشوقه انتخاب كنند، 

در آن دوره ها مرد به نقش . اي انتخاب همسر به ميان قبايل ديگر مي رفته انداز اين رو بر
يعني نمي دانسته كه آميزش او با زن در توليد فرزند . خويش در توليد فرزند واقف نبوده است

موثر است، فرزندان را به عنوان فرزند همسر خود مي شناخته نه به عنوان فرزندان خود، با اينكه 
قهراً . دان را با خود احساس ميكرده نمي توانسته علت اين شباهت را بفهمدشباهت فرزن

فرزندان نيز خود را فرزندان زن مي دانسته اند نه فرزند مرد، و نسب از طريق مادران شناخته 
ميشد نه از طريق پدران، مردان موجودات عقيم و نازا به حساب مي آمده اند و پس از ازدواج 
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كه زن فقط به رفاقت با او و به نيروي بدني او نيازمند است در ميان قبيله  به عنوان يك طفيلي
  . ناميده اند› مادر شاهي‹اين دوره را دوره . زن به سر مي برده است

ديري نپاييد كه مرد به نقش خويش در توليد فرزند واقف شد و خود را صاحب اصلي فرزند 
است خانواده را به عهده گرفت و به اصطلاح شناخت، از اين وقت زن را تابع خود ساخت و ري

  . آغاز شد› پدر شاهي‹دوره 

در اين دوره نيز ازدواج با همخون جايز شمرده نميشد و مرد ناچار بود از ميان قبيله ديگر 
و چون همواره حالت جنگ و تصادم . براي خود همسر انتخاب كند و به ميان قبيله خود بياورد

يعني جوان . انتخاب همسر از راه ربودن دختر صورت مي گرفت ميان قبايل حكم فرما بود
تدريجاً صلح جاي جنگ را گرفت و . دختر مورد نظر خويش را از ميان قبيله ديگران مي ربود

قبايل مختلف مي توانستند همزيستي مسالمت آميز داشته باشند، در اين دوره رسم ربودن زن 
ظر خويش را به چنگ آورد مي رفت به ميان قبيله منسوخ شد و مرد براي اينكه دختر مورد ن

دختر، اجير پدر زن مي شد و مدتي براي او كار ميكرد و پدر زن در ازا خدمت داماد، دختر 
  . خويش را به او مي داد واو آن دختر را به ميان قبيله خويش مي برد

ا براي پدر عروس تا اينكه ثروت زياد شد، درا ين وقت مرد دريافت كه به جاي اينكه سال ه
كار كند بهتر اين است كه يكجا هديه لايقي تقديم او كند و دختر را از او بگيرد، اين كار را 

  . پيدا شد› مهر‹كرد و از اين جا 

روي اين حساب، در مراحل اوليه، مرد به عنوان طفيلي زن زندگي مي كرده و خدمتكار زن 
در مرحله بعد كه حكومت به . رده استبوده است، در اين دوره زن بر مرد حكومت مي ك

در مرحله سوم مرد براي اينكه زن را . دست مرد افتاد، مرد زن را از قبيله ديگر مي ربوده است
به چنگ آورد به خانه پدر زن مي رفته و سالهاي براي او كار ميكرده است، در مرحله چهارم 

و رسم مهر از اينجا ناشي شده تقديم پدر زن مي كرده است › پيشكش‹مرد مبلغي به عنوان 
  . است
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را › پدر شاهي‹را ساقط كرد و سيستم › مادر شاهي‹مي گويند مرد از آن وقتي كه سيستم 
تاسيس نمود زن را در حكم برده و لا اقل در حكم اجير و مزدور خويش قرار داد و به او به 

  . نگاه ميكردچشم يك ابزار اقتصادي كه احياناً شهوت او را نيز تسكين مي داد 

  مهر در نظام حقوقي اسلام : بند دوم
مرحله پنجمي هم هست كه جامعه شناسان و اظهار نظر كنندگان درباره آن سكوت ميكنند، 

تقديم خود زن ميكند و هيچ يك از والدين › پيشكشي‹در اين مرحله مرد هنگام ازدواج يك 
كشي دريافت ميدارد استقلال حقي به آن پيشكشي ندارند، زن در عين اينكه از مرد پيش

اجتماعي و اقتصادي خود را حفظ ميكند،  اولاً به اراده خود شوهر انتخاب ميكند نه به اراده 
ثانياً در مدتي كه در خانه پدر است، همچنين در مدتي كه به خانه شوهر ميرود . پدر يا برادر

كار و زحمت اش به  كسي حق ندارد او را به خدمت خود بگمارد و استثمار كند، محصول
مرد . خودش تعلق دارد، نه به ديگري و در معاملات حقوق خود احتياجي به قيمومت مرد ندارد

از لحاظ بهره برداري از زن، فقط حق دارد درايام زناشوئي از وصال او بهره مند شود و  مكلف 
را در حدود  است مادامي كه زناشوئي ادامه دارد و از وصال زن بهره مند ميشود زندگي او

اين مرحله همان است كه اسلام آن را پذيرفته و زناشوئي را بر اين . امكانات خود تامين نمايد
در قرآن كريم آيات زيادي هست درباره اينكه مهر زن به خود زن . اساس بنيان نهاد هاست
گي زن مرد با يد در تمام مدت زناشوئي عهده دار تامين مخارج زند. تعلق دارد نه به ديگري

بشود و در عين حال درآمدي كه زن تحصيل مي كند و نتيجه كار او به شخص خودش تعلق 
  . دارد نه به ديگري پدر يا شوهر

  بررسي فقهي و مباني مهر : بند  سوم
كلمه اي است عربي كه در زبان فارسي را كابين مي گويند و معادل هاي ديگر آن صداق، 

فقه است كه انتفاع از آن شركاً جايز باشد و آن را براي زن صداق مال يا ن. نحله و فريضه است
  ) 181لغتنامه بحث مهر  -دهخدا(قرار دهند معجلاً و موجلاً 
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از مهر چگونگي تاديه تمام يا بخشي از آن و انواع مهر  1101تا  1078در قانون م در مواد 
مالي است كه زن بر سخن به ميان آمده است در اصطلاح حقوقي مي توان گفت مهر يا صداق 

سيد حسين صفايي و اسداله (اثر ازدواج مالك آن ميگردد و مرد ملزم به دادن آن به زم مي شد 
برخي بر اساس ) 166ص  1377امامي حقوق خانواده جداول انتشارات دانشگاه تهران چاپ 

يير مواد مندرج در ق م در خصوص مهريه به ويژه مواد مربوط به مهر المثل كه چگونگي تغ
ميزان مهر را بسته به وجود يا عدم وجود خصوصيات يا صفاتي در زن دانسته است چنين 
استنباط كرده اند كه مهر قيمت و ارزش زن است و همانطور كه براي داشتن باغ يا خانه يا 
اسب، مرد بايد مبلغي بپردازد، براي خريد زن هم مي بايد پولي خرج كند و همان گونه كه 

انه بر حسب بزرگي و كوچكي زشتي و زيبايي و بهره و فايده مال متفاوت است بهاي باغ و خ
 -منوچهريان(بهاي زن نيز بر حسب زشتي و زيبايي و پولداري و بي پولي او تفاوت ميكند 

انتقاد بر قوانين اسامي و مدني ايران به نقل مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام چاپ نهم 
آنكه مواد مذكور از فقه اماميه گرفته شده است و چنين برداشتي حال ) 195، ص 1359دي، 

مهر از ( با فلسفه و جدوي مهر در قرآن به عنوان مهمترين منبع فقه سازگاري و تناسب ندارد 
قبل اسلام مطرح بود، منتها با ظهور اسلام به صورت جديد درآمده و در واقع به حالت فطري 

در قرآن از  -1. ير ظريف در قرآن براي آن به كار رفته استخود برگردانده شده است كه تعاب
مهر سخني به ميان نياورده است بلكه از صدقه ياد شده كه از ماده صدق است و بدان جهت به 
مهر كابين صداق يا صدقه گفته ميشود كه شانه راستين بودن علاقه و محبت به زن است و مهر 

به عبارتي مزد بزرگ كردن و شير دادن او نيست و النسا  به زن تعلق مي گيرد نه پدر و مادر او
كاربرد كلمه نحله بيانگر اين است كه مهر هيچ عنواني جز پيشكشي و -2صدقا تهن نحله 

در كتاب المغني علاوه بر معاني صدقه و ) 185مطهري همان ص (تقديمي عطيه و هديه ندارد 
و عقروصاء ) ادو العلايق) (ص(علايق پيامبر  و) و اتو هن اجورهن فريضه(نعله از فريضه و اجر 

چرا كه مهر ارزش و قيمت زن بود لازم مي آمد ) به معاني ديگر مهر سخن به ميان آمده است
كه در هنگام وقوع عقد مقدار آن معلوم باشد و گر نه عقد باطل بود و از طرفي تعيين آن شرط 

سان موضوع حق واقع نميشود بلكه طرف صحت عقد بود حال آن كه اولاً بالغو برده فروشي ان

 

 

را › پدر شاهي‹را ساقط كرد و سيستم › مادر شاهي‹مي گويند مرد از آن وقتي كه سيستم 
تاسيس نمود زن را در حكم برده و لا اقل در حكم اجير و مزدور خويش قرار داد و به او به 

  . نگاه ميكردچشم يك ابزار اقتصادي كه احياناً شهوت او را نيز تسكين مي داد 

  مهر در نظام حقوقي اسلام : بند دوم
مرحله پنجمي هم هست كه جامعه شناسان و اظهار نظر كنندگان درباره آن سكوت ميكنند، 

تقديم خود زن ميكند و هيچ يك از والدين › پيشكشي‹در اين مرحله مرد هنگام ازدواج يك 
كشي دريافت ميدارد استقلال حقي به آن پيشكشي ندارند، زن در عين اينكه از مرد پيش

اجتماعي و اقتصادي خود را حفظ ميكند،  اولاً به اراده خود شوهر انتخاب ميكند نه به اراده 
ثانياً در مدتي كه در خانه پدر است، همچنين در مدتي كه به خانه شوهر ميرود . پدر يا برادر

كار و زحمت اش به  كسي حق ندارد او را به خدمت خود بگمارد و استثمار كند، محصول
مرد . خودش تعلق دارد، نه به ديگري و در معاملات حقوق خود احتياجي به قيمومت مرد ندارد

از لحاظ بهره برداري از زن، فقط حق دارد درايام زناشوئي از وصال او بهره مند شود و  مكلف 
را در حدود  است مادامي كه زناشوئي ادامه دارد و از وصال زن بهره مند ميشود زندگي او

اين مرحله همان است كه اسلام آن را پذيرفته و زناشوئي را بر اين . امكانات خود تامين نمايد
در قرآن كريم آيات زيادي هست درباره اينكه مهر زن به خود زن . اساس بنيان نهاد هاست
گي زن مرد با يد در تمام مدت زناشوئي عهده دار تامين مخارج زند. تعلق دارد نه به ديگري

بشود و در عين حال درآمدي كه زن تحصيل مي كند و نتيجه كار او به شخص خودش تعلق 
  . دارد نه به ديگري پدر يا شوهر

  بررسي فقهي و مباني مهر : بند  سوم
كلمه اي است عربي كه در زبان فارسي را كابين مي گويند و معادل هاي ديگر آن صداق، 

فقه است كه انتفاع از آن شركاً جايز باشد و آن را براي زن صداق مال يا ن. نحله و فريضه است
  ) 181لغتنامه بحث مهر  -دهخدا(قرار دهند معجلاً و موجلاً 
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سيد  51ص  31جواهر الكلام جلد (حق است ثانياً عقد ازدواج بدون تعين مهر صحيح بوده 
و بعد از وقوع حسب مورد مهر المثل يا ) 167حسين صفايي و اسداله امامي حقوق خانواده ص 

ست و در مقابل برخي ازدواج مهر المتعه به زن تعلق مي گيرد كه اين مبتني بر قول شهور فقها ا
بدون تعيين مهر را باطل دانسته اند نه از آن جهت كه مهر عوض زن است بلكه بدان جهت كه 

پديد آ مدن مهر نتيجه تدبير (مرد بايد به عنوان صداق و جهت اداي احترام مالي به زن بپردازد 
مرد و پيوند آنها به  ماهرانه اي است كه در متن خلقت و آفرينش براي تعديل روابط زن و

يكديگر به كار رفته است و مهر و حيا و عفاف زن يك ريشه دارد زن با الهام فطري دريافته 
است كه عزت و احترام به اين است كه خود را به رايگان در اختيار مرد قرار ندهد و به 

 تا شخصيت او خرد نشود و بر اين) 85مرتضي مطهري همان ص (اصطلاح شيرين فروشد 
اساس شرط عدم يا اسقاط مهر را باطل و مبطل عقد دانسته اند ولي در خصوص نفقه اين گونه 
شرط را موجب بطلان عقد ندانسته اند هر چند كه بعضي از فقها در اين خصوص نيز نظر به 

برخي مهر را بخششي از سوي مرد به زن مي دانند تا رضايت وي را جلب . بطلان عقد داده اند
 51يوسف صانعي مجله پيام زن شماره (نظر با حقيقت مهر سازگاري بيشتري دارد  كند كه اين

واقع مطلب اين است كه مهر قيمت و ارزش زن نيست چرا كه اگر چنين بود براي ) 6- 11ص 
افتخارزنان عالم، بالاترين مهريه در نظر گرفته مي شده و حال آن كه ) س(حضرت فاطمه 

درهم بود مهر هديه و پيشكشي است كه به صورت الزام قانوني  500مهريه اين خانم بزرگوار 
  : با وجود اين نكات زير قابل توجه است. در آمده و مرد بايد به زن بدهد

تا حدودي مواد مربوط در ق مدني نگرشي مادي گرانه را دراين خصوص تقويت نموده  -1
مهر المثل بسته به حال زن از  اين نكته مشاهده است چرا كه تعيين 1091است از جمله در ماده 

. تفاوت ميكند.. حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل اقران و 
بنابراين استنباط نكاتي كه بر اين اساس، مهر را قيمت زن دانسته اند تا حدي خالي از وجه 

  . نيست

وقوع عقد به زوجه داده  آن چه از هديه و پيشكشي مد نظر بود، اين است كه در زمان -2
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شود حال آن كه آنچه از ق م استنباط مي شد يك دين قانوني است كه زن هر زمان بخواهد 
  . شود) قوه قضائيه(ميتواند آن را مطالبه كند و در صورت عدم تاديه مي تواند متوسل به حاكم 

نظر گرفته مي  آنچه در عمل رواج دارد و مهريه هاي سنگيني كه در غالب ازدواج ها در -3
  شود به ثمن معامله و خريد بيشترميماند تا هديه 

در هر صورت در قرآن و روايات به عنوان منابع مسلم و مهم فقه اماميه در موردي به مهر و 
تاديه آن پرداخته شده است كه در مواردي ممكن است جنبه ارشادي داشته باشد ولي در هر 

ست با  وجود اين از لحن و فحواي آيات و روايات صورت ميزان و مقدار آن مشخص نشده ا
مورد نظر استنباط ميشود كه چيزي را ميتوان مهر قرار داد كه توان پرداخت آن از طرف مرد 
وجود داشته باشد نه بعضي از مهر هاي امروزي كه چه بسا مرد تا آخر عمر خود نيز به پرداخت 

  . آن نيست

  فقهبررسي فقهي مهر المثل در : بخش دوم
مهر امثال و اقران زوجه را مهر المثل گويند مرحوم دهخدا در تعريف آن گفته است 
مهرالمثل مهرزني است كه مانند زني ديگر از همان طايفه باشد از هر جهت و مخصوصاً از 

مباني )  82، ص 1377دهخدا ، علي اكبر ،لغت نامه ، انتشارات دانشگاه تهران ، ( طايفه پدري 
كه حاكي از آن هستند كه اگر . ن مهر المثل  چيزي جز روايات واصله نمي باشد فقهي ، تعيي

زني بدون مهر السمي عقد شد بعد از نزديكي مستحق مهرالمثل مي گردد كه اين مهريه به 
اندازه مهر زنان ممائل و اقران اوست ، اگر زوجين بعد از عقد بر مبلغ معين و مشخصي به عنوان 

شند اين مهر مانند مهر نامبرده شده از متن عقد مي باشد و جايز نيست براي مهر توافق كرده با
زيرا تعين مهريه در آغاز و در متن عقد با زوجين بوده . يكي از زوجين از آن مهر عدول كنند 

مغنيه ، محمد جواد ، فقه الامام جعفر (و در انتها و پس از عقد نيز به همان ترتيب جايز است 
فقهاي اماميه به استناد  –)  281، ص  5، جلد 1402واد ، بيروت ، چاپ چهارم ، صادق ، دارالج

مضمون اين روايات مي گويند در تعيين مهر ويژگي هاي اخلاقي ، خانوادگي و ارزشهاي 
علمي از نظر داشتن مدارك علمي و هنري و يا معيارهاي جسماني ، سن ، زيبايي ، بكارت و 
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حل مايه افزايش مهر و يا كاهش آن است بايد مد نظر ارزيابي بالاخره آن چه كه در عرف م
  . قرار گيرد 

مطابق نظر فقهاي اماميه تعريف  1091مهرالمثل در زبان حقوقي و قانون مدني نيز د ر ماده 
آنها در . فقهاي عامه نيز تعريف مشابه فقهاي اماميه در تعريف مهر المثل كرده اند . شده است 

مهر المثل مهرزني است كه هنگام عقد مانند زوجه بوده است و : مي گويند تعريف مهر المثل 
مانند خواهر ، ) چنان چه مادر از طايفه پدري نباشد (اين تماثل از طرف پدري است نه مادري 

عمه ، دخترعمه ، در همان ديار و همان زمانه پس چنانچه از نزديكان كسي نبود زنان شهر و 
ر آنها هم نبودند شبيه ترين زن از نزديك ترين ديار او لحاظ مي ديارش لحاظ مي شد و اگ

  )  6776و  6775، ص  9وهبه الزجيلي ، الفقه الاسلامي و ادلته ج (گردد و 

  : سه نظر وجود دارد ) زمان نكاح يا زمان نزديكي (در مورد زمان تعيين مهرالمثل 

زمان عقد كه صاحب جواهر نظر علامه  )2بالاترين مقدار از زمان عقد تا زمان نزديكي   ، ) 1
زمان نزديكي كه فقهاي اهل سنت در اين ) 3. حلي درقواعد الاحكام را اين معيار بيان مي كند 

جا قايل به تفكيك شده اند و بيان مي كنند زمان نزديكي در صورتي است كه نكاح فاسد باشد 
تي كه نكاح صحيح باشد زمان زيرا دخول لحظه اي است كه مهرالمثل ثابت مي شود در  صور

  )  6776و  6775، ص  9وهبه الزجيلي ، الفقه الاسلامي و ادلته جلد . (عقد را بايد معيار قرار داد 

فقها اتفاق نظر دارند كه مهر ركن عقد ) 1: مهر المثل در چند جا مورد استفاده قرار مي گيرد 
بنابراين عقد ، بدون ذكر مهر . است نيست آن چنان كه بيع چنين است بلكه يكي از آثار عقد 

صحيح است  وبا دخول مهرالمثل به عهده زوج ثابت مي شود  و اگر زوجه را قبل از دخول 
  ) م . ق  1094و  1093م . (طلاق دهد زوجه مستحق مهري نيست بلكه متعه مي گيرد 

وجه مستحق مهر اگر يكي از آن دو قبل از دخول بميرد ، ز: فقهاي حنفيه وحنابله مي گويند 
اگر : مالكيه و اماميه مي گويند . دقيقاً مانند جايي كه دخول انجام  شده باشد . المثل است 

فقهاي شافعيه دو ) م .ق  1088ماده . (فوت يكي قبل از دخول باشد ، مهري ثابت نخواهد شد 
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همه فقهاي وطي به اتفاق نظر ) 3. چيزي ثابت نمي شود ) 2.مهر ثابت مي شود  )  1: قول دهند 
ضابطه در شبهه اين است كه مقاربت بدون نكاح صحيح . به شبهه موجب مهرالمثل است 

ساقط مي شود از اين روست كه )حد(شرعي انجام شود اما با وجود دليل و مجوز شرعي حد
  » و طي به شبهه ذكر مي كنند «فقهاي اماميه و طي مجنون و نائم و سكران را در باب 

هر گاه شخصي زني را به زنا اكراه كند بايد : عي و حنابله و اماميه مي گويند فقهاي شاف) 4
مهرالمثل به او بدهد و چنانچه زن هم به آن تمايل داشته باشد ، مهر به زن تعلق نخواهد گرفت 

 .  

اگر مرد با زني به شرط عدم مهريه ، ازدواج كند همه فقها به جز مالكيه معتقدند كه اين ) 5
است اما فقها مالكيه مي گويند قبل از دخول عقد باطل مي شود ولي اگر دخول  عقد صحيح

ماليت مهريه و بسياري از فقهاي اماميه گفته «.شده باشد مهر المثل به عهده زوج ثابت مي شود 
زوج بايد چيزي چه كم و چه زياد به زوجه بپردازد و در اين باره رواياتي هم از اهل بيت : اند 

اين مطلب را ذكر كرده  1078قانون مدني نيز به تبعيت از فقهاي اماميه در ماده . رسيده است 
  » .است 

در مورد ميزان مهرالمثل فقهاي اماميه كه مهرالمثل در شرع ميزان معيني ندارد بلكه اهل 
عرف كه به وضع نسب و حسب و معيارهاي كه در زياده و نقصان مهريه دخالت دارد ، آشنا 

 500عيين مي كنند البته به شرط اين كه از مهرالسنه بيش تر نباشد و آن معادل هستند مهر ت
مغنيه مهر جواد فقه تطبيقي با نگاهي به قانون مدني احوال شخصيه دكتر مصطفي (درهم است 

  )  75الي  73جباري و حميد مسجد سرايي، صص

  . د استحقاق آن را ندارد و خود ش هم عدم استحقاق آن را مي دان:  زنا

اگر مردي زني را به زنا اكراه كند و با او بياميزد بر او واجب است كه به آن زن مهرالمثل 
در اين مسأله به ) قده(صاحب جواهر . بپردازد اين حكم از شهرت فتوائي برخوردار است 

)   453، ص  14جواهر الكلام ، ج (روايتي كه از علي عليه السلام نقل شده است استناد مي كند 

 

 

حل مايه افزايش مهر و يا كاهش آن است بايد مد نظر ارزيابي بالاخره آن چه كه در عرف م
  . قرار گيرد 

مطابق نظر فقهاي اماميه تعريف  1091مهرالمثل در زبان حقوقي و قانون مدني نيز د ر ماده 
آنها در . فقهاي عامه نيز تعريف مشابه فقهاي اماميه در تعريف مهر المثل كرده اند . شده است 

مهر المثل مهرزني است كه هنگام عقد مانند زوجه بوده است و : مي گويند تعريف مهر المثل 
مانند خواهر ، ) چنان چه مادر از طايفه پدري نباشد (اين تماثل از طرف پدري است نه مادري 

عمه ، دخترعمه ، در همان ديار و همان زمانه پس چنانچه از نزديكان كسي نبود زنان شهر و 
ر آنها هم نبودند شبيه ترين زن از نزديك ترين ديار او لحاظ مي ديارش لحاظ مي شد و اگ

  )  6776و  6775، ص  9وهبه الزجيلي ، الفقه الاسلامي و ادلته ج (گردد و 

  : سه نظر وجود دارد ) زمان نكاح يا زمان نزديكي (در مورد زمان تعيين مهرالمثل 

زمان عقد كه صاحب جواهر نظر علامه  )2بالاترين مقدار از زمان عقد تا زمان نزديكي   ، ) 1
زمان نزديكي كه فقهاي اهل سنت در اين ) 3. حلي درقواعد الاحكام را اين معيار بيان مي كند 

جا قايل به تفكيك شده اند و بيان مي كنند زمان نزديكي در صورتي است كه نكاح فاسد باشد 
تي كه نكاح صحيح باشد زمان زيرا دخول لحظه اي است كه مهرالمثل ثابت مي شود در  صور

  )  6776و  6775، ص  9وهبه الزجيلي ، الفقه الاسلامي و ادلته جلد . (عقد را بايد معيار قرار داد 

فقها اتفاق نظر دارند كه مهر ركن عقد ) 1: مهر المثل در چند جا مورد استفاده قرار مي گيرد 
بنابراين عقد ، بدون ذكر مهر . است نيست آن چنان كه بيع چنين است بلكه يكي از آثار عقد 

صحيح است  وبا دخول مهرالمثل به عهده زوج ثابت مي شود  و اگر زوجه را قبل از دخول 
  ) م . ق  1094و  1093م . (طلاق دهد زوجه مستحق مهري نيست بلكه متعه مي گيرد 

وجه مستحق مهر اگر يكي از آن دو قبل از دخول بميرد ، ز: فقهاي حنفيه وحنابله مي گويند 
اگر : مالكيه و اماميه مي گويند . دقيقاً مانند جايي كه دخول انجام  شده باشد . المثل است 

فقهاي شافعيه دو ) م .ق  1088ماده . (فوت يكي قبل از دخول باشد ، مهري ثابت نخواهد شد 
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وسائل الشيعه ، (»  اغتصب الرجل امه فافتضها فعليه عشر ثمنها فاذا كانت حره فعليه الصداق « -
  )  2از ابواب مهور ، ج  45، باب  21ج 

احوط در مهر المثل در اين جا ، در  – 6مسألة  – 503ص  –مهر  – 3جلد  –تحريرالوسيله 
ير اين مورد از آنچه كه ما به موردي كه از مهرالسنه بيشتر است ، مصالحه است و در غ

مهرالمثل حكم مي كنيم ، احوط ملاحظة حال زن و صفات او از سن و بكارت و نجابت و 
عفت و عقل و ادب و شرف و جمال و كمال و اضداد اين ها است ، بلكه هر چه كه عرفاً و به 

ميل و شهر آن طور عادي در بالابردن مهر ونقصان مؤثر است ، ملاحظه شد ، پس خويشان و فا
  . زن و غير اين ها هم ملاحظه شدند 

مراد از مهرالمثل مالي است كه در مورد زناني كه از جهت نسب ، سن و سال ، عقل ، ثروت 
، بكارت يا خلاف اين اوصاف و نيز از جهت صفات ديگري كه موجب اختلاف اغراض مي 

ه قرار داده مي شود و معمولاً گردد مثل زيبايي مانند آن زن هستند ، به طور متعارف مهري
  . مردان چنين زني را با آن مقدار مهريه به عقد خود در مي آورند 

مهر مال معيني يا چيزي است كه قائم مقام مال باشد كه برحسب عادت متعارف ، : مهرالسنه 
 زوج به زوجه در عقد نكاح مي پردازد و يا به نفع زوجه بر ذمه مي گيرد شرعاً مستحب است ،
مهريه زنان به ميزان مهرالسنه باشد و مهرالسنه دويست و شصت و دو مثقال و نيم پول نقره سكه 

. ريال مي شود  5/3937ريال جمعاً  15دار است به وزن متعارف صرافي ، كه از قرار مثقالي 
آن چه در موضوع مهرالسنه امروز مشهور و متداول مي باشد اين )  459جامع الشتات ، صفحة (
ت كه مهرالسنه پانصد درهم است واز نظر ارزش ريالي نيز آن چه بيان شده تقويم به نرخ اس

روزي است كه مرحوم مؤلف جامع الشتات اثر خود را نوشته و الا فعلاً بايد ارزش پانصد درهم 
مسأله  –كتاب نكاح  – 2جلد  –تحريرالوسيله (درهم  500 –.  را به نرخ روز محاسبه كرد 

جواد  – 1380 –چاپ باقري  –چاپ اول  –نشر خرم  –حقوق خانواده )  ( وان ذيل عن -12
  ) حبيبي تبار
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  تفاوت مهرالمتعه و مهرالمثل : بند اول
در تعيين مقدار مهرالمثل صفات وحالات زن مطرح است ولي مهرالمتعه به تناسب دارايي  -1

  . مرد معين مي شود 

ه مي شود كه بين زن و مرد نزديكي واقع شده مهرالمثل به طور معمولي در صورتي داد -2
  . باشد ولي مهرالمتعه اختصاص به نكاحي دارد كه پيش از نزديكي به طلاق منتهي گردد 

استحقاق زن در گرفتن مهرالمثل  بعد از نزديكي ايجاد مي شد خواه زوجيت ادامه يابد  -3
ه در صورتي به زن داده مي شود يا در اثر طلاق يا فوت يا فسخ نكاح منحل شود ولي مهرالمتع

پس اگر قبل از نزديكي در اثر فوت يكي از . كه پيش از نزديكي مرد  زن خود را طلاق دهد 
زوجين يا خيار فسخ يا درخواست طلاق از طرف زن نكاح از بين برود زن حق مطالبه 

ا زن نكاح دائم بدون ذكر مهر صحيح است و در اين صورت اگر مرد ب.مهرالمتعه ندارد
نزديكي كند مهرالمثل ثابت مي شود براي اثبات مهرالمثل به احاديث و اخبار استناد شده كه به 

  : برخي از آنها اشاره مي شد 

فقال . سالته عن  الرجل تزوج امراه فدخل بها و لم يفرض لها مهراً ثم طلقها : خبر حلبي  -
  لها مهر مثل مهور نسائها و يمتعها ) : ع(

في رجل تيزوج امراه و لم يفرض لها صداقاً  ) ع(قلت لابي عبداالله : بن حازم خبر منصور -
از  12، باب  7وسائل ، ج (» لا شيء لهن الصداق ، فان كان دخل بها مهر نسا ئها ) : ع(قال «

  )  2ابواب مهر ج 

ثم في رجل تزوج امراه و لم يفرض لها صداقها ) ع(قال ابو عبداالله : خبر عبدالرحمن قال  -
  ) 3از ابواب مهر ، ج  12، باب  7وسائل ، ج (» قال لها صداق نسائها «:دخل بها 

دربارة مقدار مهر المسمي محدوديتي از نظر قانوني وجود ندارد و مهم رضايت طرفين است 
و از نظر مشهور فقهاي اماميه نيز ، حداقل و حداكثر براي مهر پيش بيني نشده است و حتي زن 

عقد نيز مي توانند در مورد مهر توافق كنند ، اعم از اين كه ممهرالمسمي به قدر  و شوهر بعد از

 

 

وسائل الشيعه ، (»  اغتصب الرجل امه فافتضها فعليه عشر ثمنها فاذا كانت حره فعليه الصداق « -
  )  2از ابواب مهور ، ج  45، باب  21ج 

احوط در مهر المثل در اين جا ، در  – 6مسألة  – 503ص  –مهر  – 3جلد  –تحريرالوسيله 
ير اين مورد از آنچه كه ما به موردي كه از مهرالسنه بيشتر است ، مصالحه است و در غ

مهرالمثل حكم مي كنيم ، احوط ملاحظة حال زن و صفات او از سن و بكارت و نجابت و 
عفت و عقل و ادب و شرف و جمال و كمال و اضداد اين ها است ، بلكه هر چه كه عرفاً و به 

ميل و شهر آن طور عادي در بالابردن مهر ونقصان مؤثر است ، ملاحظه شد ، پس خويشان و فا
  . زن و غير اين ها هم ملاحظه شدند 

مراد از مهرالمثل مالي است كه در مورد زناني كه از جهت نسب ، سن و سال ، عقل ، ثروت 
، بكارت يا خلاف اين اوصاف و نيز از جهت صفات ديگري كه موجب اختلاف اغراض مي 

ه قرار داده مي شود و معمولاً گردد مثل زيبايي مانند آن زن هستند ، به طور متعارف مهري
  . مردان چنين زني را با آن مقدار مهريه به عقد خود در مي آورند 

مهر مال معيني يا چيزي است كه قائم مقام مال باشد كه برحسب عادت متعارف ، : مهرالسنه 
 زوج به زوجه در عقد نكاح مي پردازد و يا به نفع زوجه بر ذمه مي گيرد شرعاً مستحب است ،
مهريه زنان به ميزان مهرالسنه باشد و مهرالسنه دويست و شصت و دو مثقال و نيم پول نقره سكه 

. ريال مي شود  5/3937ريال جمعاً  15دار است به وزن متعارف صرافي ، كه از قرار مثقالي 
آن چه در موضوع مهرالسنه امروز مشهور و متداول مي باشد اين )  459جامع الشتات ، صفحة (
ت كه مهرالسنه پانصد درهم است واز نظر ارزش ريالي نيز آن چه بيان شده تقويم به نرخ اس

روزي است كه مرحوم مؤلف جامع الشتات اثر خود را نوشته و الا فعلاً بايد ارزش پانصد درهم 
مسأله  –كتاب نكاح  – 2جلد  –تحريرالوسيله (درهم  500 –.  را به نرخ روز محاسبه كرد 

جواد  – 1380 –چاپ باقري  –چاپ اول  –نشر خرم  –حقوق خانواده )  ( وان ذيل عن -12
  ) حبيبي تبار

  



13
97

ار 
 به

ل-
 او

اره
شم

ل-
 او

وره
- د

ار 
ن ی

انو
ی ق

قوق
 ح

ای
ش ه

وه
 پژ

کی
ونی

کتر
ه ال

نام
صل

ف
JO

U
R

N
A

L 
LA

W
 R

ES
EA

R
C

H
 O

F 
G

H
A

N
O

N
YA

R

166

 

 

مهرالمثل باشد يا زيادتر يا كمتر و چه هر دو عالم باشند به اين كه مهر المثل زن چقدر است ، 
زيرا همان گونه كه قرار داد مهر . چه هر دو جاهل باشند و چه يكي عالم باشد و ديگري جاهل 

ولي برخي از فقهاي اماميه . ا به دست ايشان بوده ، بعد از عقد نيز به دست ايشان است از ابتد
و مما انفردت به الاماميه انه لا يتجاوز ) ( نبايد از مهرالسنه بيشتر شود(همچون سيد مرتضي 

د سي –. . . بالمهر خمسائه درهم جياداً قيمتها خمسون دينار فمازاد علي ذالك رد الي هذه السنه 
وسايل (در اين خصوص سيد مرتضي به روايتي استناد جسته )  124مرتضي ، الانتصار ، صفحه 
كه مشور فقها آن را رد نموده اند و حتي برخي به ) از ابواب مهر  8الشيعه ، كتاب نكاح ، باب 

لغت  و با توجه به اين كه قنطار را در كتب» وان آتيتم احريهن نطارا« سورة نساء  20استناد آية 
عربي مال عظيم دانسته اند كه مقدار ثابتي ندارد ، نظر داده اند كه مهر از جهت زيادي حد 

منتها همين فقها با ذكر روايت مورد استناد سيد مرتضي قرار داد بيش از مهرالسنه . معيني ندارد 
،  97، ص  2، شرح لمعه ، ج  17، ص  31جواهر ، ج (را مكروه و ناپسند دانسته اند 

  )  29، ص  2حريرالوسيله ، جلد ت

و زنان رسول ) س(اسكافي و صدوق تعيين مهريه زياد از مهرالسنه را كه مهر حضرت فاطمه 
با وجود اين فقهاي اماميه اتفاق نظر دارند كه مستحب . بوده است منع كرده اند ) ص(خدا 

و جها و اقلهن مهرا   ، افضل نساء امتي اصبحهن  47، ص  31جواهر ، جلد (است مهر كم باشد 
  )  9و  8از ابواب مهر ، حديث  5وسائل ، باب  -

در ميان فقهاي عامه ، فقهاي حنبلي و مالكي معتقدند كه مهر را حداقلي است كه كمتر از آن 
صحيح نمي باشد ، چرا كه مهر براي شرف و كرامت عقد و دليل بر اهميت دادن به زن است 

نزد مالكيه ربع دينار است همان ميزاني كه به خاطر ربودن آن ، با لذا ميزان و حداقلي دارد كه 
درهم  10حنفيه معتقدند كه حداقل مقدار . وجود شرايط مربوط ، دست سارق را قطع مي كنند 

شيخ الاسلامي ، احوال . (است چرا كه ملاك قطع دست سارق كمتر از آن نخواهد بود 
  )  133شخصيه عامه ، جلد اول ، ص 

ق ما ، بر اساس نظر مشهور فقهاي اماميه ، براي مهر از نظر مقدار حداقل و اكثري درحقو
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معين نشده و زوجين مي توانند  آن را با توافق يكديگر تعيين كنند هرچند مستحب است كه 
  . مهر سبك باشد 

در قانون احوال شخصيه ، برخي از كشورهاي اسلامي ، همچون مراكش و تونس در بحث 
سام مهر سخن به ميان نيامده است ، و در قانون احوال شخصية ساير كشورهاي اسلامي مهر از اق

 119ماده . (، انواع مهر ،عمدتاً همان مواردي است كه در قانون مدني ايران نيز ذكر شده است 
قانون احوال  99و  108كويت ، مواد  155سوريه ، ماده  54قانون احوال شخصية عراق ،ماده 

قانون احوال  83و  86به بعد قانون احوال شخصية يمن ، مواد  36ستان ، مواد شخصية افغان
منتها تفاوتهايي به چشم مي خورد كه مهمترين آن ها مربوط به صورتي است ) شخصيه لبنان

در اين فرض ، طبق حقوق ايران ، . كه عقد نكاح فاسد بوده و نزديكي نيز صورت گرفته باشد 
ت ، حال آن كه طبق قانون احوال شخصية سوريه و لبنان اقل مهرين زوجه مستحق مهرالمثل اس

به زن تعلق مي گيرد و از آنجا كه در ) لبنان  85سوريه و  63مواد  –مهرالمسمي و مهرالمثل (
حقوق ايران ، در صورت جهل زن به فساد عقد ، مهرالمثل تعلق مي گيرد و در صورت علم به 

ه مهري تعلق نمي گيرد ، حقوق ايران از لحاظ حقوقي آن زنا محسوب مي شود و هيچ گون
سيد حسين صفائي و اسداله امامي ، . (برتري داشته و از يك ضابطة اصولي پيروي مي كند 

اين قاعده ).  1376 –انتشارات دانشگاه تهران  –جلد دوم   202و  203حقوق خانواده ،ص 
كمترين مقدار از مهرالمسمي و مهرالمثل  مطابق نظر ابوحنيفه است كه اعتقاد دارد زن استحقاق

را دارد زيرا زن با رضايت دادن به مهرالمسمائي كمتر از مهرالمثل به سقوط بخشي از حق 
 –) 200محمد ابوزهره ، محاضرات في عقد الزواج و آثاره ش . (خويش رضايت داده است 

انتشارات دانشگاه  – 1384 –چاپ اول ) جمعي از نويسندگان (بررسي تطبيقي حقوق خانواده 
  . تهران 

  انواع مهر: بند دوم
  مهرالمسمي : مهريه در ضمن عقد قرار داده شده باشد  

  )بعد از تعيين مهرالمسمي( مفوضه البضع : مهريه در ضمن عقد بكلي ذكر نشده باشد  

 

 

مهرالمثل باشد يا زيادتر يا كمتر و چه هر دو عالم باشند به اين كه مهر المثل زن چقدر است ، 
زيرا همان گونه كه قرار داد مهر . چه هر دو جاهل باشند و چه يكي عالم باشد و ديگري جاهل 

ولي برخي از فقهاي اماميه . ا به دست ايشان بوده ، بعد از عقد نيز به دست ايشان است از ابتد
و مما انفردت به الاماميه انه لا يتجاوز ) ( نبايد از مهرالسنه بيشتر شود(همچون سيد مرتضي 

د سي –. . . بالمهر خمسائه درهم جياداً قيمتها خمسون دينار فمازاد علي ذالك رد الي هذه السنه 
وسايل (در اين خصوص سيد مرتضي به روايتي استناد جسته )  124مرتضي ، الانتصار ، صفحه 
كه مشور فقها آن را رد نموده اند و حتي برخي به ) از ابواب مهر  8الشيعه ، كتاب نكاح ، باب 

لغت  و با توجه به اين كه قنطار را در كتب» وان آتيتم احريهن نطارا« سورة نساء  20استناد آية 
عربي مال عظيم دانسته اند كه مقدار ثابتي ندارد ، نظر داده اند كه مهر از جهت زيادي حد 

منتها همين فقها با ذكر روايت مورد استناد سيد مرتضي قرار داد بيش از مهرالسنه . معيني ندارد 
،  97، ص  2، شرح لمعه ، ج  17، ص  31جواهر ، ج (را مكروه و ناپسند دانسته اند 

  )  29، ص  2حريرالوسيله ، جلد ت

و زنان رسول ) س(اسكافي و صدوق تعيين مهريه زياد از مهرالسنه را كه مهر حضرت فاطمه 
با وجود اين فقهاي اماميه اتفاق نظر دارند كه مستحب . بوده است منع كرده اند ) ص(خدا 

و جها و اقلهن مهرا   ، افضل نساء امتي اصبحهن  47، ص  31جواهر ، جلد (است مهر كم باشد 
  )  9و  8از ابواب مهر ، حديث  5وسائل ، باب  -

در ميان فقهاي عامه ، فقهاي حنبلي و مالكي معتقدند كه مهر را حداقلي است كه كمتر از آن 
صحيح نمي باشد ، چرا كه مهر براي شرف و كرامت عقد و دليل بر اهميت دادن به زن است 

نزد مالكيه ربع دينار است همان ميزاني كه به خاطر ربودن آن ، با لذا ميزان و حداقلي دارد كه 
درهم  10حنفيه معتقدند كه حداقل مقدار . وجود شرايط مربوط ، دست سارق را قطع مي كنند 

شيخ الاسلامي ، احوال . (است چرا كه ملاك قطع دست سارق كمتر از آن نخواهد بود 
  )  133شخصيه عامه ، جلد اول ، ص 

ق ما ، بر اساس نظر مشهور فقهاي اماميه ، براي مهر از نظر مقدار حداقل و اكثري درحقو
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تعيين مهر در اختيار زوج يا زوجه و يا شخصي ثالث قرار داده شده باشد چنين زني را 
  . نامند » فوضه المهرم«

اگر مهر به اختيار زوج يا شخصي ثالثي قرار داده شده باشد او براي تعيين : در مفوضه المهر  
مهر محدوديتي از نظر حداقل و حداكثر نخواهد داشت وهرچيزي را كه ماليت داشته باشد مي 

به شوهر يا شخص زيرا مهر حق زوجه است و چون خودش اين اختيار را . تواند مهر قرا گيرد 
ثالث داده است ، لذا چنان چه مهر را به مقدار كمتر از مهرالمثل تعيين نمايد ضرري است كه 

ولي اگر اختيار تعيين مهر به زوجه داده . زوجه خودش اقدام نموده و به آن توافق كرده است 
مقرر  1090ده شود او از نظر حداقل محدويتي ندارد ، ليكن از نظر حداكثر قانون مدني در ما

داشته  كه زوجه نمي تواند بيش از مقدار مهرالمثل تعيين نمايد ، اما آن چه در فتاواي فقها ديده 
شرايع الاسلام و (مي شود حداكثر اختيار زوجه در اين فرض مهرالسنه يعني پانصد درهم است 

شرح لمعه ، (  )تحريرالوسيله ، امام خميني ، فصل مهر (  –) 68، ص  3 1جواهر الكلام ، ج
  ) 99جلد دوم ، ص 

حضرت امام . فقها در اين مسأله اجماع دارند ، روايت زراره نيز دال بر همين موضوع است 
باقر به موجب اين روايت تفاوت ميان حالتي كه داور مهر زوج باشد ، كه در تعيين مقدار آزاد 

مهرالسنه مي باشد ، را چنين است ، با حالتي كه داور زوجه باشد ، كه در حداكثر محدود به 
وقتي شوهر زن را داور مهر قرار دهد نمي تواند از مقداري كه رسول االله . . . توجيه نموده اند ، 

، سنت قرار داده وزنان خويش را با همان مقدار به ازدواج درآورده تجاوز نمايد ، ولي ) ص(
عين مي كند ، كم يا زياد بپذيرد اگر زن ، شوهر را داور قرار دهد ، بايد هر آن چه كه او م

و بر مدلول روايت فوق اجماع فقها منعقد ) از ابواب مهور 21وسائل ، كتاب نكاح ، باب (
  .گرديده است 

  نقد و بررسي مهر در فقه: بند سوم
معلوم نيست كه قانون مدني به چه جهت از آن چه فقها باتفاق آراء معين نموده اند 

و جاي اين سؤال است كه چنان چه پايبندي به مدلول اجماع نداشته ، پيروي نكرده ) مهرالسنه(
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و دلالت روايت مشاراليها را مخدوش بدانيم و در نتيجه دست از فتواي فقها برداريم ، چه 
جهتي دارد كه ميان دو حالت فوق الذكر تفاوت گذاريم ، در حالي كه قواعد و اصول حقوقي 

  خلاف آن را اقتضاء دارد ؟

ر حال به موجب قانون مدني ، چنان چه زوجه داور در تعيين مهر باشد و وي بيش از ولي به
مهر المثل معين كند ، اگر شوهر مقدار معين شده را بپذيرد مشكلي بوجود نخواهد آورد و بايد 

اما اگر آن را نپذيرد و به دادگاه مراجعه . همان را كه پذيرفته شده به عنوان مهرالمسمي بپردازد 
با تعيين كارشناس ، مهرالمثل را معين و به همان مقدار مهر را  1090، دادگاه باستناد ماده  شود

  . تقليل داده و زوج ملزم به پرداخت همان مقدار خواهد بود 

زمان عقد و زمان نزديكي فاصله باشد و در اين فاصله به جهتي از جهات  چنانچه ميان: مسئله 
  ارزيابي چه زماني است ؟  تفاوت نمايد معيار» مهرالمثل«

جواهر الكلام (بر قول سوم نظر دارد » صاحب جواهر«قول اول به فقهاي عامه منتسب است ، 
با اين توجيه كه زمان نزديكي زماني است كه مهر در ذمه زوج ثابت مي ) 53، ص  31، ج 

مكن است در در قواعد الاحكام روز عقد را معيار سنجش دانسته است م» علامه حلي «گردد و 
تأييد نظر علامه گفته شود كه زو جه در حين عقد تمامي مهر را مالك مي شود ، پس بايد 

ولي به نظر مي رسد اين استدلال مخدوش و قول صاحب جواهر اقوي . همان زمان معيار باشد 
زيرا آن چه نصوص دلالت بر آن دارد آن است كه چنان چه مهر در عقد مورد . مي باشد 
زوجه از زمان عقد مالك تمامي آن مي گردد و به  عبارت ديگر ، . قرار داد باشد تسميه و

مالك شدن زوجه  نسبت به تمامي مهر در مورد مهرالمسمي مسلم است و در صورتي كه 
مهريه در ضمن عقد قرار داده نشده و قبل از تراضي و توافق نزديكي انجام گرفته ، دليلي بر 

وجود ندارد ، و بالعكس از نصوم و اصله مي توان استنباط كرد كه  مالكيت زوجه از زمان عقد
از قانون . (نزديكي قبل از تعيين مهر موجب مهرالمثل است و لذا بايد معيار زمان نزديكي باشد 

ظهور در مهرالمسمي دارد و  1082مدني نيز مي  توان همين نظر را استنباط كرد ، زيرا ماده 
ن است كه نزديكي قبل از تعيين مهر موجب مهرالمثل است ، و از اين بيانگر آ 1087ذيل ماده  

 

 

تعيين مهر در اختيار زوج يا زوجه و يا شخصي ثالث قرار داده شده باشد چنين زني را 
  . نامند » فوضه المهرم«

اگر مهر به اختيار زوج يا شخصي ثالثي قرار داده شده باشد او براي تعيين : در مفوضه المهر  
مهر محدوديتي از نظر حداقل و حداكثر نخواهد داشت وهرچيزي را كه ماليت داشته باشد مي 

به شوهر يا شخص زيرا مهر حق زوجه است و چون خودش اين اختيار را . تواند مهر قرا گيرد 
ثالث داده است ، لذا چنان چه مهر را به مقدار كمتر از مهرالمثل تعيين نمايد ضرري است كه 

ولي اگر اختيار تعيين مهر به زوجه داده . زوجه خودش اقدام نموده و به آن توافق كرده است 
مقرر  1090ده شود او از نظر حداقل محدويتي ندارد ، ليكن از نظر حداكثر قانون مدني در ما

داشته  كه زوجه نمي تواند بيش از مقدار مهرالمثل تعيين نمايد ، اما آن چه در فتاواي فقها ديده 
شرايع الاسلام و (مي شود حداكثر اختيار زوجه در اين فرض مهرالسنه يعني پانصد درهم است 

شرح لمعه ، (  )تحريرالوسيله ، امام خميني ، فصل مهر (  –) 68، ص  3 1جواهر الكلام ، ج
  ) 99جلد دوم ، ص 

حضرت امام . فقها در اين مسأله اجماع دارند ، روايت زراره نيز دال بر همين موضوع است 
باقر به موجب اين روايت تفاوت ميان حالتي كه داور مهر زوج باشد ، كه در تعيين مقدار آزاد 

مهرالسنه مي باشد ، را چنين است ، با حالتي كه داور زوجه باشد ، كه در حداكثر محدود به 
وقتي شوهر زن را داور مهر قرار دهد نمي تواند از مقداري كه رسول االله . . . توجيه نموده اند ، 

، سنت قرار داده وزنان خويش را با همان مقدار به ازدواج درآورده تجاوز نمايد ، ولي ) ص(
عين مي كند ، كم يا زياد بپذيرد اگر زن ، شوهر را داور قرار دهد ، بايد هر آن چه كه او م

و بر مدلول روايت فوق اجماع فقها منعقد ) از ابواب مهور 21وسائل ، كتاب نكاح ، باب (
  .گرديده است 

  نقد و بررسي مهر در فقه: بند سوم
معلوم نيست كه قانون مدني به چه جهت از آن چه فقها باتفاق آراء معين نموده اند 

و جاي اين سؤال است كه چنان چه پايبندي به مدلول اجماع نداشته ، پيروي نكرده ) مهرالسنه(
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مي توان نتيجه گرفت كه نظر قانونگذار آن است كه زمان نزديكي در غير موارد مهرالمسمي ، 
  ) . زمان ايجاد ضمان است

  محل مهر المثل  و اثر طلاق قبل از تعيين مهر : بند چهارم
ننمايند كه در اين صورت عقد صحيح است و اگر در ممكن است هنگام عقد مهر را تعيين 

هنگام عقد مهري تعيين ننمايند و حتي زوج تصريح نمايد كه زن را بدون مهر به عقد خويش 
برخي معتقدند اين شرط باطل و فاسد است و فساد : در مي آورد بين فقها دو نظر وجود دارد

) 273ص  2مفاتيح الشرايع ج (ست شرط موجب بطلان عقد نيز ميگردد و چنين عقدي باطل ا
ولي بسياري از فقها قائل اند، اين شرط فاسد و باطل است ولي عقد صحيح است و در صورت 
دخول مهر المثل بر مرد واجب است و در صورت طلاق مهر المتعه و عقد صحيح است و چنين 

 2مين علامه، جلد ، تبصره المتعل298ص  2تحرير الوسيله ج(زني را مفوضه البضع ناميده اند 
: قانون مدني آمده است  1087در ماده ) به نقل از دكتر شريف، علي حقوق خانواده 542ص 

اگر درنكاح دائم مهر ذكر شده يا عدم مهر شرط شده باشد، نكاح صحيح است و طرفين 
ها ميتوانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي به مهر معيني بين آن

  . نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود

  اثر طلاق قبل از نزديكي در مهر : بند پنجم
چنانچه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر 

ق دارد شوهر بيش از نصف مهر را داده باشد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً ميتواند و ح
حالا اگر مرد قبل از نزديكي و قبل ) 77دكتر شريف، علي، حقوق خانواده، ص. (استرداد كند

م در اين .ق 1093در ماده . از تعيين مهر، زن را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه خواهد بود
هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي وتعيين مهر، زن : خصوص آمده

مهر المتعه و آن عبارت از چيزي است كه . را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است خود
داراي ارزش مالي باشد و به زن مطلقه اي كه نزديكي با او واقع نشده داده ميشود در مورد اين 
چنين مهري ديگر زيبايي و شخصيت و شرافت و شايستگي زن مورد نظر نيست بلكه مرد بايد 
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در مهر المتعه، بر خلاف مهر المثل، وضع و حال زن . خود مالي به زن بدهدبه تناسب ثروت 
ملاك نيست، بلكه وضع مالي شوهر در نظر گرفته ميشود، چنانكه شوهر بر حسب ثروت و 
درآمد خود چيزي از قبيل دستبند، ساعت، گوشواره يا مقداري پول به زن ميدهد و در صورت 

رف ميزان مهر المتعه را تعيين خواهد كرد و حداقل و بروز اختلاف، دادرس با رجوع به ع
تعيين مهر المتعه بر اساس وضع مالي شوهر قول . حداكثري براي آن پيش بيني نشده است

مشهور فقهاي اماميه است قول ديگر اين است كه در مهر المتعه مانند مهر المثل وضع زن بايد 
ست كه هم حال زن و هم وضع شوهر بايد در در نظر گرفته شود نظريه سوم در اين زمينه آن ا

تعيين مهر المتعه موردتوجه قرار گيرد به هر حال قانون مدني از قول مشهور فقهاي اماميه پيروي 
استحقاق مهر المتعه و تكليف شوهر به دادن آن در مورد مذكور مبتني بر كتاب و . كرده است

 . سنت و اجتماع فقهاي اماميه است

  لاق بعد از نزديكي در مهر اثر ط: بخش سوم
با توجه به اين كه عقد نكاح جنبه مالي دارد و در اثر عقد مزبور مهر كه يكي از عوضين 
است در ملكيت زن داخل ميگردد وزن مي تواند قبل از آن كه شوهر آن را به قبض او بدهد 

ر مهر زن نمي مثلاً آن را بفروشد يا تلف كند و طلاق هيچگونه تاثيري د. در آن تصرف كند
حال اگر مهر در عقد ) م.ق 1082ماده ) (77دكتر شريف، علي، حقوق خانواده، ص (نمايد 

ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد و قبل از تعيين مهر نزديكي واقع شود، زن مستحق مهر 
شد المثل خواهد بود و اگر قبل از تاديه مهر، نكاح منحل شود لطمه اي به حق زن وارد نخواهد 

و او ميتواند حتي بعد از انحلال نكاح حق خود را مطالبه كند و چنانچه انحلال نكاح به علت 
فوت زن باشد، حق زن به ورثه انتقال مي يابد، زيرا با وقوع نزديكي زن استحقاق مهر المثل را 

در اين حكم تفاوت نميكند . پيدا كرد، و موجبي براي سقوط حق او نيست و اصل بقا حق است
ماده . اين قول مورد اتفاق فقهاي اماميه است. كه علت انحلال نكاح، طلاق يا فسخ يا فوت باشد

دكتر صفائي، سيد حسين، دكتر . (م در مورد طلاق هم به آن تصريح كرده است.ق 1093
  )180مختصر حقوق خانواده ص . امامي اسد االله

 

 

مي توان نتيجه گرفت كه نظر قانونگذار آن است كه زمان نزديكي در غير موارد مهرالمسمي ، 
  ) . زمان ايجاد ضمان است

  محل مهر المثل  و اثر طلاق قبل از تعيين مهر : بند چهارم
ننمايند كه در اين صورت عقد صحيح است و اگر در ممكن است هنگام عقد مهر را تعيين 

هنگام عقد مهري تعيين ننمايند و حتي زوج تصريح نمايد كه زن را بدون مهر به عقد خويش 
برخي معتقدند اين شرط باطل و فاسد است و فساد : در مي آورد بين فقها دو نظر وجود دارد

) 273ص  2مفاتيح الشرايع ج (ست شرط موجب بطلان عقد نيز ميگردد و چنين عقدي باطل ا
ولي بسياري از فقها قائل اند، اين شرط فاسد و باطل است ولي عقد صحيح است و در صورت 
دخول مهر المثل بر مرد واجب است و در صورت طلاق مهر المتعه و عقد صحيح است و چنين 

 2مين علامه، جلد ، تبصره المتعل298ص  2تحرير الوسيله ج(زني را مفوضه البضع ناميده اند 
: قانون مدني آمده است  1087در ماده ) به نقل از دكتر شريف، علي حقوق خانواده 542ص 

اگر درنكاح دائم مهر ذكر شده يا عدم مهر شرط شده باشد، نكاح صحيح است و طرفين 
ها ميتوانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي به مهر معيني بين آن

  . نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود

  اثر طلاق قبل از نزديكي در مهر : بند پنجم
چنانچه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر 

ق دارد شوهر بيش از نصف مهر را داده باشد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً ميتواند و ح
حالا اگر مرد قبل از نزديكي و قبل ) 77دكتر شريف، علي، حقوق خانواده، ص. (استرداد كند

م در اين .ق 1093در ماده . از تعيين مهر، زن را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه خواهد بود
هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي وتعيين مهر، زن : خصوص آمده

مهر المتعه و آن عبارت از چيزي است كه . را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است خود
داراي ارزش مالي باشد و به زن مطلقه اي كه نزديكي با او واقع نشده داده ميشود در مورد اين 
چنين مهري ديگر زيبايي و شخصيت و شرافت و شايستگي زن مورد نظر نيست بلكه مرد بايد 
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  نحوه عملي تعيين مهرالمثل: بند اول
و كارشناس در ) قاضي اسبق(ه خانواده و صحبت كردن با يك وكيل با مراجعه به دادگا

رابطه با چگونگي تعيين مهر المثل يا به عبارت ديگر ضوابط تعيين مهر المثل اين نتيجه حاصل 
شد كه در پرونده امر قاضي دادگاه امر را به كارشناس ارجاع تا در مورد طرف تحقيق كند 

قانون مدني بيان شده نظر خود را ارائه دهند كارشناس  1091وبا توجه به آن ضوابط كه درماده 
مربوطه كه به كارشناس نفقه و مهر المثل هم معروف است از خود دختر و خانواده او تحقيق 
به عمل مي آورد و ملاك هاي مربوط مثل زيبايي، موقعيت خانوادگي خود دختر، موقعيت 

شغل پدر و مادر در صورت شاغل بودن، شغل خانوادگي اطرافيان، وضعيت اقتصادي خانواده، 
و ) در چه سني ازدواج كرده( خود او، تعداد برادر و خواهر، ميزان تحصيلات او، ازدواج 

همچنين دختران فاميل مانند دختر عمو، دختر خاله و امثالهم را در نظر مي گيرد تحقيقات 
ور آنها، يا در هنگام تطبيق ميزان راجع به اقوام و دختران ميتواند با خواستن از طرف براي حض

مهريه كپي مصدق قباله ازدواج كه ميزان مهريه در آن مشخص شده را مطالبه كرد بعد از 
فرايند بالا كارشناس مبلغي را به عنوان پايه انتخاب ميكند اگر مهريه سايرين عين باشد همان 

لي اگر مبلغ باشد بايد آن را به تعيين ميشود و) با توجه به ساير شرايط در صورت تساوي(ميزان 
لازم به ذكر است كه اگر فرد خواهر داشته باشد . نرخ روز در آورد و بعد نظر خود را ارائه كند

كه ازدواج كرده باشد به خاطر اشتراكات زيادي كه بين آنهاست فقط مشخصات فردي مثل 
بعد از ارائه . يين ميشودو تحصيلات ملاك است و بر اساس آن مبلغ تع) با درصد كم( زيبايي 

نظريه كارشناس به قاضي تصميم گيرنده نهايي قاضي است ابتدا نظريه كارشناسي به طرفين 
تا در صورت اعتراض، اعتراض خود را اعلام و بعد از آن هيئت ) زن و مرد(ابلاغ ميشود 

استه باشد كه كارشناسي معين ميشود اگر ابتدا امر يكي از طرفين ارجاع امر به كارشناس را خو
معمولاً زن است هزينه كارشناسي را او ميدهد ولي اگر دادگاه بدون نظريه كارشناس قادر به 
راي دادن نيست هزينه كارشناسي بر عهده خواهان نيست اما درهنگام اعتراض به راي 
كارشناس هر كس كه اعتراضي را خواستار شد خود هزينه را متقبل ميشود اگر اعتراضي 
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فت و قاضي مبلغ مورد نظر را مطابق با اوضاع و احوال ديد بر مبناي همان نظريه صورت نگر
حكم صادر ميكند و مسلماً در اين مورد طرفين هم ديگر راضي اند و موردي براي تجديد نظر 
خواهي به نظر نميرسد اما اگر قاضي اوضاع و احوال را مغاير با نظريه كارشناسي ديد آن هنگام 

رد تحقيق ميشود و همان كار هاي كارشناسي را خود انجام ميدهد، حال است كه خود وا
ممكن است مبلغي كمتر يا بيشتر را راي دهد كه اين جا چون راي دادگاه است و استنباط 

  . قاضي تنها راه براي بررسي بيشتر و احياناً تغيير مبلغ تجديد نظر است

  نتيجه گيري 
عنوان مهر المثل مورد حكم دادگاه ها قرار مي گيرد  به نظر ميرسد در حال حاضر  آن چه به

مثل شرافت  1091كاملاً منطبق با اوضاع و احوال نباشد زيرا ملاك هاي بيان شده در ماده 
خانوادگي و ساير صفات و وضعيت فرد نسبت به اماثل و اقربن و اقارب و به طور جزئي كه در 

يعني هم كيفي و هم كمي، البته شايد مطالب ارائه شده بيان شد داراي دو جنبه است 
ايرادگرفته شود كه همه موارد مثل زيبايي موقعيت خانوادگي، موقعيت اقتصادي و غيره حالت 
كيفي دارند و هرگز نميتوان معيار و ضابطه اي براي آنها قرار داد تا به طور مثال اگر فردي با 

ي هم با توجه به شرايط خاصي خود توجه به آن ضابطه در درجه خاصي قرار گيرد و فرد ديگر
براي . در همان درجه قرا رگيرد در اينجا ميزان دريافتي آنها به عنوان مهر المثل يك ميزان باشد

. برخي از فاكتورها ميتوان ميزان كمي قائل شد مثلاً در مورد تحصيلات اين كار شدني است
نها ضريب قائل شد يا در مورد وضعيت و براي هر كدام از اي...) زير ديپلم، ديپلم، فوق ديپلم(

اقتصادي هم ميتوان با جلب نظر كارشناس  افراد يا خانواده ها را در گروه هاي قرا رداد كه 
جايگيري آنها در گروه خاصي بر اساس ميزان سرانه هر فرد خانواده در يك سال و يا اگر 

ك ها كه آنها را ميتوان از ساير ملا. شخصي مد نظر است ميزان سرانه خود فرد در سال باشد
لحاظ كمي طبقه بندي كرد را نيز ميتوان همين گونه مرتب نمود و يك  جدول به وجود آورد، 
البته اين كار وقتي كامل و جامع ميشود كه در هر قسمت از متخصصي و كارشناس آن رشته 

خوب وقتي كه اين . دبراي تهيه جدول استفاده كرد و در نهايت امر آنها را  در كنار هم قرار دا

 

 

  نحوه عملي تعيين مهرالمثل: بند اول
و كارشناس در ) قاضي اسبق(ه خانواده و صحبت كردن با يك وكيل با مراجعه به دادگا

رابطه با چگونگي تعيين مهر المثل يا به عبارت ديگر ضوابط تعيين مهر المثل اين نتيجه حاصل 
شد كه در پرونده امر قاضي دادگاه امر را به كارشناس ارجاع تا در مورد طرف تحقيق كند 

قانون مدني بيان شده نظر خود را ارائه دهند كارشناس  1091وبا توجه به آن ضوابط كه درماده 
مربوطه كه به كارشناس نفقه و مهر المثل هم معروف است از خود دختر و خانواده او تحقيق 
به عمل مي آورد و ملاك هاي مربوط مثل زيبايي، موقعيت خانوادگي خود دختر، موقعيت 

شغل پدر و مادر در صورت شاغل بودن، شغل خانوادگي اطرافيان، وضعيت اقتصادي خانواده، 
و ) در چه سني ازدواج كرده( خود او، تعداد برادر و خواهر، ميزان تحصيلات او، ازدواج 

همچنين دختران فاميل مانند دختر عمو، دختر خاله و امثالهم را در نظر مي گيرد تحقيقات 
ور آنها، يا در هنگام تطبيق ميزان راجع به اقوام و دختران ميتواند با خواستن از طرف براي حض

مهريه كپي مصدق قباله ازدواج كه ميزان مهريه در آن مشخص شده را مطالبه كرد بعد از 
فرايند بالا كارشناس مبلغي را به عنوان پايه انتخاب ميكند اگر مهريه سايرين عين باشد همان 

لي اگر مبلغ باشد بايد آن را به تعيين ميشود و) با توجه به ساير شرايط در صورت تساوي(ميزان 
لازم به ذكر است كه اگر فرد خواهر داشته باشد . نرخ روز در آورد و بعد نظر خود را ارائه كند

كه ازدواج كرده باشد به خاطر اشتراكات زيادي كه بين آنهاست فقط مشخصات فردي مثل 
بعد از ارائه . يين ميشودو تحصيلات ملاك است و بر اساس آن مبلغ تع) با درصد كم( زيبايي 

نظريه كارشناس به قاضي تصميم گيرنده نهايي قاضي است ابتدا نظريه كارشناسي به طرفين 
تا در صورت اعتراض، اعتراض خود را اعلام و بعد از آن هيئت ) زن و مرد(ابلاغ ميشود 

استه باشد كه كارشناسي معين ميشود اگر ابتدا امر يكي از طرفين ارجاع امر به كارشناس را خو
معمولاً زن است هزينه كارشناسي را او ميدهد ولي اگر دادگاه بدون نظريه كارشناس قادر به 
راي دادن نيست هزينه كارشناسي بر عهده خواهان نيست اما درهنگام اعتراض به راي 
كارشناس هر كس كه اعتراضي را خواستار شد خود هزينه را متقبل ميشود اگر اعتراضي 
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جدول تهيه شد ما احتياج به يك عدد ثابت داريم تا آن چه كه بر اساس ضرايب حاصل شد در 
آن عدد ثابت ضرب شود، براي بدست آوردن عدد ثابت مي توان از همان روش معمول كه 
ق دردادگاه ها استفاده ميشود، كمك گرفت اين گونه كه ميانگين مهريه اقوامي كه مورد تطبي

در مسئله مهر المثل قرار گرفته اند را بدست آورد و آن را به عنوان عدد ثابت در نظر گرفت، 
حال اگر فرد قوم و خويش نداشت دختران محله كه از لحاظ ضوابط گفته شده شبيه تر به 
خانواده دختر و خود دختر هستند ملاك قرار مي گيرند و اگر خانواده و محله هم معلوم نيست 

دادگاه ناچار از خود ضوابط جدول استفاده كرده و باتوجه به آن شبيه ترين مورد در  اين جا
در هر صورت با مشخص شدن عدد . مواردي كه قبلاً راي داده را پيدا كرده و معيار قرار ميدهد

اما راجع به مواردي كه از . پايه و ضرب ضرايب نتيجه نهايي به عنوان مهرالمثل معين ميشود
نميشود آنها را طبقه بندي كرد يا به عبارتي فاكتور هاي كيفي آنها را به صورت لحاظ كمي 

كه البته با كمي اغماضي (موردي به كارشناس مربوط به خود آن فاكتور ارجاع داد مثلاً زيبايي 
را به فردي كه در اين رابطه ) شايد بتوان براي آن هم به صورت كمي طبقه بندي ايجاد كرد

ه در نهايت به نظر ميرسد با اين راه حل كه البته بسيار ابتدايي و صرفاً به خبره است سپرد
با (صورت پيشنهاد است بتوان از آرايي كه به صورت كلي و با نظر كارشناس، صادر ميشود 

  . و شايد مواردي در آن مورد توجه قرار نگرفته باشد جلوگيري كرد) تاييد دادگاه
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